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  مقدمه

اي از نظـام تعذيـه را در          ، نوع ويـژه    با آن   كشت گندم و ديرينگي پيوند انسان      قدمت
اما ضلع سـومي    .  انسان و گندم است    ،دو بعد مادي اين پيوند    . دهد  كنار يكديگر قرار مي   
 مجموعه مورد نياز است كه گستره نفـوذ گنـدم را چيـزي بـيش از       براي كامل شدن اين   

يـا مجموعـه    » فرهنـگ «شايد بتوان اين ضلع سوم را       . نمايد  تغذيه صرف براي انسان مي    
باورهايي كه بيم و اميدهاي بسياري را پيرامون گنـدم شـكل            . هاي ذهني ناميد    باورداشت
  .داده است

 گندم، باورها و اعتقادات سـازمان يافتـه و          آوري  جمع در واقع شايد با يك نگاه كلي      
. ديرپايي پيرامون آن فقط يك وابستگي اقتصادي ديرينه براي رفع نيازهاي انساني باشـد             

تواند بـراي يـك مجموعـه از باورهـا و اعتقـادات       اين ديدگاه و اين توجيه اقتصادي مي     
 ديـدگاه   تـوان ايـن     تـرين تحليـل باشـد امـا بـه راحتـي مـي               ترين و در دسـترس      راحت
هـاي    نظريـه . گرايانه را به چالش كشاند و موارد متعددي براي نقض آن ارائه كـرد               مادي
هـا و سـاختارهاي جمعـي را        شناسي محيطي بخش مهمـي از نظـام         گرايانه و انسان    مادي

در . دهنـد  گيرند و به صورت يك بعدي آن را مورد تحليل و كاوش قـرار مـي        ناديده مي 
آوري گنـدم و      توان با يك رويكرد اقتـصادي جمـع         كه آيا مي  واقع سؤال اصلي آن است      

هـا را   هايي كه دايره بايد و نبايد اعتقادات پيرامون آن را بررسي كرد؟ آيا ايجاد چارچوب      
دهد، صرفاً براي برآوردن نيازهاي       اين چنين سخت و پايدار در ذهن كنشگران شكل مي         

رين تأكيـد و تنـوع بايـد در بخـش           اقتصادي است يا تأمين غذا؟ اگر چنين باشـد بيـشت          
ها و محصولات تابع از گندم و همچنين توزيع آن در بـين دروگـران يـا                   تقسيم فرآورده 

در حالي كـه  . شد گرفت و به همانجا نيز ختم مي  عوامل مدخل در فرايند توليد شكل مي      
 دامنه گسترده اعتقادي پيرامون گندم همچنان بعد از كسب عوايـد مـادي قابـل مـشاهده               

يعني مصرف به صـورت     (اين سير از بدو شروع كشت گندم تا آخرين مرحله آن            . است
) شكل دفع ضـايعات نـان     (وجود دارد و حتي پس از مصرف را         ) ها  نان يا ساير فراورده   

به واقع نوعي بار قدسي يا اعتقادي اين فرايند طولاني را در برگرفتـه              . شود  نيز شامل مي  
  . هني كنشگران اجتماعي اعمال كرده استهاي ذ و نفوذ خود را بر لايه

اند، كليتـي بـه نـام فرهنـگ را شـكل              عناصر معناداري كه با نمادهاي ويژه درآميخته      
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 ايـن عناصـر بايـد در كنـار يكـديگر          1بـراي تعيـين يـك مجموعـه فرهنگـي         . دهنـد   مي
بـه نظـر    . معناشناسي شوند و همچون قطعات جورچين در كنـار يكـديگر قـرار گيرنـد              

 اي كـه در فرهنـگ       به علت جايگاه ويـژه    (آوري گندم     براي بررسي مراسم جمع   رسد    مي
پردازنـد يـا    چوب اقتـصادي بـه تحليـل شـرايط مـي       نظريـاتي كـه در چـار      ) ايراني دارد 

توانـد تمـام ابعـاد پديـده را           يا ماترياليسم فرهنگي نمـي     2شناسي فرهنگي   هاي بوم     نظريه
 كشت، داشت و برداشت محصولي چـون        .پوشش دهد و ما را به تحليل جامعي برساند        

گنـدم در فرهنـگ ايرانـي از        . اي است   گندم به علت كاركردهاي چندگانه، پديده پيچيده      
شود كه نيازهاي جسماني انـسان را         جايگاهي قدسي برخوردار است و صرفاً كشت نمي       

بر طرف كند مثلاً در آذربايجان شرقي از بين رفتن بركت زمين يك كـشاورز را حاصـل     
داننـد يـا در شهرسـتان بهـار      توجهي او به كشت گندم و كشت محصولات ديگر مـي       يب

هـاي   رسـد نظريـه     از اين رو به نظر مـي      . پزند  همدان، سمنو را در حضور فرد ناپاك نمي       
  . از ساير نظريات در اين حوزه، كارآمدتر باشد3شناسي نمادين و تفسيري انسان

هـا بيـان    كند كه در قالب نماد هيم تعريف مي، فرهنگ را نظامي از مفا    4كليفورد گيرتز 
فرهنگ است كـه از    . دهند با يكديگر ارتباط برقرار كنند       ها امكان مي    شوند و به انسان     مي

دار كرده و آنها را قادر به شناخت و  ها معني  خلال نمادهاي خود جهان را در ذهن انسان       
  )256:1381فكوهي، . (كند درك آن مي

به عبـارتي   .  مورد بررسي به مثابه يك متن، قابليت تفسير دارد         در اين نظريه واقعيت   
هاي ديگر را نيز ترجمه و تفسير         توان فرهنگ   از طريق مشاهده و بررسي يك فرهنگ مي       

بـه  «ها را مطالعه كند يا        در اين پروسه محقق بايد تلاش كند به صورت خرد پديده          . كرد
هـاي   گيـري  اي خودسـرانه بـه نتيجـه   ه ـ دهـي  گرايي و تعمـيم  جاي آن كه از خلال تقليل   

هاي كوچك و قابل دسترس محدود كنـد          نادرست برسد، خود را به درك جزئي از پهنه        

                                                      
1. cultural complex 

2. cultural ecology 

3. symbolic and interpretive anthropology 

4. Clifford Geertz 
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اي بزرگ بـه شـمار        و كار خود را نه يك كار كامل بلكه تنها بخشي كوچك از مجموعه             
  )257:همان (».آورد كه به تدريج شكل خواهد گرفت

هـاي قابـل بررسـي،         عناصـر و مجموعـه     شود  همچنين براساس اين نظريه تلاش مي     
بندي شده و هر يك به صورت مجـزا مـورد بررسـي، نمادشناسـي و تفـسير قـرار                    دسته
طبيعتاً بخش مهمي از اين نمادشناسي با توجه به عناصر فرهنگ و اساطير ايرانـي        . گيرند

  .قابل تفسير خواهد بود
هاي معنايي بـا      ترسيم دايره گريزي از   با توجه به آنچه در نظريه گيرتز مطرح كرديم،          

چيزي كه اگر دو بخـش قبـل و بعـد از        . نمادهاي ويژه مرتبط در اين دواير وجود ندارد       
آوري گندم نيز به آن اضافه شـود قطعـاً مـا را بـه يـك كليـت واحـد از مجموعـه                جمع

آوري گندم يا به طور اخص گنـدم بـه عنـوان              اعتقادات و باورهاي پيرامون مراسم جمع     
البتـه  . انواع محصولات رايج و متداول در بسياري از مناطق جهان خواهد رساند           يكي از   

نبايد به كتمان اين واقعيت نيز پرداخت كه ارتباط مستقيمي بين محيط پيرامون انـسان و                
هاي اعتقـادي و تجلـي آن از طريـق نمادهـا              نيازهاي مادي او وجود دارد اما تسلط نظام       

  .بسيار ديرينه و كهن است
پرداختـه شـده    كرمانشاه و همدان     سه استان لرستان،  مقاله به اين موضوع در      ين  ادر  

ي فرهنگي مـشابه و امكـان ترسـيم    ها  علت گزينش سه استان مذكور وجود حوزه       .است
  .بوددواير فرهنگي متعدد پيرامون آنها 

 از كرمانشاه بـه . ساكن هستند »كرد«بزرگ به نام   مييك گروه قودر استان كرمانشاه،   
بيـشتر الـوار    آباد و پلـدختر،  رمدر ناحيه خو  ها »لك« زباني – ميآباد گروه قو  سمت خرم 

آبـاد بـه سـمت بروجـرد و           از خـرم   .داننـد  مـي ساكنند كه خود را منتسب به لر كوچك         
 .چون ملاير و نهاوند نيـز الـوار بختيـاري سـاكنند            ي همجوار در استان همدان،    ها  بخش
با توجـه بـه     .توان مشاهده كرد   مييي از استان همدان     ها  شدر بخ هم   را و كردها    ها  ترك

يي كـه داراي    هـا    و بخـش   هـا   روسـتا  شناختي از بـين سـه اسـتان مـذكور،          رويكرد مردم 
همچنـين از   . هاي مورد نياز گردآوري شده است       و داده ند،گزينش  الذكر هاي فوق   ويژگي

و سيما   يقات صدا ردم مركز تحق   واحد فرهنگ م    قسمت فرهنگياري  اطلاعات موجود در  
  .گيري شده است بهره راستا ايندر نيز 
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  آغاز درو

هـا، محاسـبه      در بين كشاورزان و دامداران مرسوم است كه بـه جـاي ذكـر نـام مـاه                 
اشاره به روزهـاي پايـاني خـرداد و       » نوروز بعد از بهار   «اصطلاح  . شود  ها انجام مي    فصل

آبـاد،   در گذشـته در خـرم  » sarowva«جشن سراووه . استآغاز فصل برداشت محصول    
هـا در   ها از كوه   اين جشن به مناسبت جاري شدن چشمه      . شد  در اوايل خرداد برگزار مي    

  )172: 1373فرهادي، (.گرفت بهار و وفور نعمت و رونق كشاورزي انجام مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

توان گندم را برداشت كرد كه ديگر دانه گنـدم   از نظر يك كشاورز لرستاني زماني مي     
سـاعتي گنـدم را درو   اما در هر روز يا هـر     . رون نيايد ر انگشت له نشود و شيره آن بي       زي

. كردنـد   در روستاي سراب همام پلدختر درو را در يك روز خـوب آغـاز مـي               . كنند  نمي
 همدان، برداشت گندم در روزهاي شـنبه       در روستاي بوجين  ) تا  بي،  همامقبادي، سراب   (

 ،آباد هرسين    در روستاي يوسف   )25/4/53 بوجين،   ،اكمل وارسته (.شد  و يكشنبه آغاز مي   
 ،بـود » merdâl«زمان مناسب براي چيدن گندم اوايل مرداد ماه يا به اصطلاح لكي مردال    
 يـاردل، . (شـود   هر چند در حال حاضر در اواسط يا اواخر مرداد برداشت گندم آغاز مي             

  )تا بي ،هرسين
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ها را داخل گندم يـا جـو    شنبه داس  سهآباد غرب عصر روز   در روستاي چيكان اسلام   
داشـته و درو را آغـاز    هـا را بـر   ، داسرفتـه  روز به سـر مزرعـه       گذاشتند و فرداي آن       مي
  )18/4/57عفتي، چيكان، . (كردند مي

هاي شروع دوران درو، بيرون آمدن گندم از غلاف است كـه در ايـن         يكي از علامت  
هاي آن را     د و دانه  يبر  ند خوشه گندم را مي    ابتدا چ ) صاحب زمين (زمان معمولاً كشاورز    

عشاير  محمدي،. (ندفتگ   مي »وري  گله«د كه اصطلاحاً به آن      رك  روي آتش كاملاً برشته مي    
هـا    در روستاهاي بهار همدان نيز صاحب زمين معمـولاً در كنـار گنـدم             ) 1/12/78 ،كلهر

كه به  ميداد، گند يهاي گندم را در آن بو م     از خوشه   ميد و ك  رك ميآتش كوچكي روشن    
ز اين گنـدم را داخـل   معمولاً كشاور . شد ميشد، پوستش كاملاً جدا      مياين طريق برشته    

هاي برشـته ارزش زيـادي بـراي          اين گندم . برد  اش مي    براي خانوده  ريخت و   دستمال مي 
محمـدي، بهـار،    . (فتـد يـك دانـه آن بـر زمـين ني         كرد حتـي     و سعي مي  كشاورز داشت   

 گنـدم سـبز رسـيده را قبـل از دروي كامـل بـو               معمـولاً  ،اي جوانرود  در روست  )4/5/56
   .نمودند مي و با آن آش و پلو تهيه ندكرد ميند و سپس آن را بلغور ادد مي

 و اصـطلاحاً بـه آن        بـود  در ريجاب كرمانشاه در اول صبح كه هوا تازه روشن شـده           
» nimeru«رو  ار يـا نيمـه   و تا وقت ناهكردند  ميآغاز  درو را   ند،  فتگ  مي» šowaki«شوكي  

  .دادند ميادامه 
در روستاهاي پلدختر بعد از انتخاب روز مناسب درو، صاحب زمين ابتدا حيواني را              

كـرد و   را بين افراد مستمند توزيع مـي  بخشي از گوشت آن    و ديبر  نزديك مزرعه سر مي   
 در )تـا  قبـادي، سـراب همـام، بـي      (.تگذاش ـ ا هم براي ناهار دروگران كنار مي      بخشي ر 

روستاهاي ملاير معمولاً دروگران ساعت چهار صبح براي چيدن گنـدم از منـزل خـارج         
. كردنـد    و بعـد كـار را آغـاز مـي          نـد گفت مي »يا علي « سه بار    ،شدند قبل از درو گندم      مي

  )28/4/48عبدلي، سامن، (

  »borâbori«جار زدن، برابري 

ند در اصل كمك و استمداد      فتگ   هم مي  »جار جارداري «منظور از كلمه جار كه به آن        
هايي كه گنـدم آبـي و پرحاصـل داشـتند بـراي               زارعين دهات و آبادي   . از ديگران است  
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گرفتنـد تـا در زمـان         هاي مجاور كمـك مـي       چيدن گندم خود از كشاورزان ساكن آبادي      
هاي بزرگ معمولاً فقط بخش كوچكي بـه           در زمين  )1350همان،   (.معين درو تمام شود   

كـرد و مـردم در آن    در يك روز كدخدا روز جار را اعلام مي. شد نتخاب ميعنوان جار ا 
معمـولاً از   . كردنـد   آوري گنـدم مـي      بخش شـروع بـه رقابـت بـا يكـديگر بـراي جمـع              

هاي پيرامـون نيـز بـراي جمـع كـردن جـار كمـك                 خويشاوندان دور و نزديك يا آبادي     
  .گرفتند مي

ه را در يـك روز معـين درو         هـاي د    مدر روستاهاي تويسركان رسم بود كه تمام گند       
دو اصـطلاح بـراي   » بـر «در واقـع جـار يـا        . گفتند  مي» borâbori«برابري  كنند كه به آن     

توانـست تمـام    اگر كسي در همان روز معين نمي   . بودآوري گندم     شروع رقابت در جمع   
  .گفتند جار به او شكسته است ها را درو كند اصطلاحاً مي گندم

كـرد   تويسركان اگر كسي جلوتر از سايرين گندم خود را درو مـي      در روستاي كرزان    
رد تا جار به خويـشاوندانش   ك   به آنان كمك مي    رفت و     يشان خود مي  به كمك قوم و خو    

 حيـواني را  شد و حتمـاً  شكست آن فرد بسيار هراسان مي     و اگر جار بر فردي مي      نشكند
ممكن است به بلايي سخت دچار       جار   مردم معتقد بودند بازنده    .كشت براي دفع بلا مي   

  )2/3/47 كرزان،افشاري، (.شود 
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كردند  مي» lanj«يا لنج » جاراجار«در روستاي آشيجان تويسركان در موقع درو با هم        
گرفت و مجبـور      ها شدت مي    البته گاهي لنج  . كه زودتر از ديگري درو خود را تمام كنند        

كار بـا سـر و صـداي فراوانـي شـروع             معمولاً .هاي اطراف كمك بگيرند     بودند از آبادي  
  . نواختند آوردند و بالاي گندم ساز و آواز محلي مي  ساز و دهل ميمزرعهبر سر . شد مي

در گذشته در روستاهاي ملاير براي جلوگيري از بروز حوادث ناخوشـايند يكـي از               
. كردنـد   ول عجلـه نمـي    آوري محص   خريد و آن سال مردم براي جمع        اهالي ده جار را مي    

ود را كـه در معـرض     خ ـهاي زير كـشت        تا آخر مهر ماه يك قطعه از زمين        اين فرد بايد  
آوري گنـدم بپردازنـد، در      با خـاطر آسـوده بـه گـرد        كرد تا مردم      ديد مردم بود درو نمي    

  . ظف بودند پس از پايان كار يك من گندم به خريدار جار بدهندؤعوض همه م

  پر باري محصول

ودن محصول را امري خارج از حيطه اقتدار خـود دانـسته            كشاورزان پر باري يا كم ب     
ش از سـاير    اگر محصول گندم در بخشي از زمين بي       . پيرامون آن اعتقادات فراواني دارند    

 باورهاييكنند و  زدن را براي آن استفاده مي     » kuol«اصطلاح كول   ها پر بار باشد،       قسمت
  .درمورد آن دارند

كردنـد، آن قـسمت را         داراي كـول را پيـدا مـي        در سهنله سنقر كليايي وقتـي قطعـه       
زده از سـاير     گندم كول . دبريدن  نمي

ــدم ــخيم  گن ــدتر، ض ــا بلن ــر و  ه ت
تر بود و علامـت خـاص آن          دانهپر

و سه عدد خوشه گندم در هـم فـر        
اين . هاي رو به قبله بود      رفته با مژه  

ــول ــت   راك ــر و برك ــب خي  موج
ــي ــراي صــاحب مزرعــه   ب ــان ب پاي
همين اطـراف آن   براي   دانستند؛  مي

 كار تقريباً به حالت ،چيدند  ند، نمي فتگ  مي» čapek«را به اندازه يك دسته كه به آن چپك          
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خـون ايـن حيـوان    . آمد تا سر بزغاله يا خروسي پاي كول بريده شـود           تعطيل در مي    نيمه
سر بريـدن  . گفتند مي» xoinrežân«رژان   شد كه به آن خين      حتماً بايد پاي كول ريخته مي     

او . شـد  انجـام مـي  » mil bor«بـر    يا ميل»goldero «درو ان توسط سردسته گروه گلحيو
گوشت حيوان بـين مـردم      . بريد  چرخاند و بعد آن را سر مي        ابتدا حيوان را دور كول مي     

هـايي كـه در مزرعـه در          پـسر بچـه   . شـد   روستا تقسيم و براي ناهار كارگران كباب مـي        
ل بر شروع   كردند به خواست مي     ، همكاري مي  هاي گندم   آوري و جمع كردن خوشه      جمع

  .كردند گزاري از خداوند ميبه خواندن ترانه و شكر
بر با احتياط بسيار كول را بريده و به صورت يك دسته بـا نخـي                 در همين حين ميل   

در خـرمن دسـته كـول را بـه همـان        . فرستاد  بست و به مكان خرمن مي       محكم آن را مي   
هـاي   اگـر كـول   . كردند كه از دور معلـوم باشـد         نصب مي حالت ايستاده در رأس خرمن      

دادنـد و     شد، سر هر خرمن يك كول قرار مي         هاي همان فرد پيدا مي      ديگري نيز در گندم   
 دور يكايـك آنهـا   شـد بزغالـه نـذري را         كول پيـدا مـي     اگر در يك مزرعه گندم چندين     

  )24/2/48، شاهامجديان، كرمان(. بريدند گرداندند و در پاي آخرين كول سر مي مي
به عقيده آنهـا حـضرت      . دانستند  مي جاي سم دلدل      را در دره ميانه سفلي ملاير كول     

اسبش از ميان مزرعه گذشته و هر جا كه سم دلـدل بـر زمـين نشـسته                   سوار بر ) ع(علي
دار را در روزهاي درو به حال خـود          هاي كول   سمتدر اين منطقه ق   . بعداً كول زده است   

درسـت  » čagâl« از پايان كامل درو يك نان محلـي بـه نـام چگـال                كردند و بعد    رها مي 
. شـدند   زده گـرد هـم جمـع مـي          صورت گروهي در پيرامون زمـين كـول        كردند و به    مي

ماليدند و بعد با سه صـلوات، چگـال را دور كـول     مقداري از چگال را به دسته داس مي 
ند بريد مياس مذكور، كول را     با د  گفتند و   ميبعد سه مرتبه يا علي      . چرخاندند  سه بار مي  

  )18/11/50اني، دره ميانه سفلي، دلف (.گذاشتند  روي خرمن ميو
دانـستند و   مـي  عبور حضرت خضر از آن مزرعه    ه نشان در روستاهاي هرسين كول را    

انـد و در      ها به نشانه ادب و احترام سر خود را براي ايشان خـم كـرده                 كه گندم  گفتند  مي
تواند براي يك نفر خوش يمن و براي ديگـري           همين كول مي  . ندا  باقي مانده همان حال   

  .بد يمن باشد
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  مراسم پايان درو 

دهي مهم است، پايـان كـار        از منظر كشاورزان در فرايند بركت     همچنان كه آغاز درو     
در بيـشتر   » salbâtâne«مراسم صـلوات دادن يـا صـلباتانه         . نيز بسيار حائز اهميت است    

بـلاغ   آباد، بهار، دستگرد، آق      سليمان در روستاهاي اين جشن هنوز    . شد  ها اجرا مي    تاروس
شب قبل از صلواتانه صاحب زمين به اهل خانه خبـر      . شود  آباد همدان برگزار مي   و دينار 

دانست كه فردا بايد غـذاي مناسـب          بنابراين همسر او مي   . داد كه فردا صلواتانه داريم      مي
  گوسـفندي   تهيه كند، برخـي نيـز      بود و آبگوشت     كه بيشتر شامل رشته پلو      را پايان درو 

همـه  معمـولاً هنگـام چيـدن آخـرين دسـته گنـدم             . پختنـد    حلوا مي  كردند يا   ميقرباني  
، همراه صاحب زمـين  بوسيدند رستادند و لبه تيغ داس را مي  ف  دروگران با هم صلوات مي    

  )17/6/53 همدان، ،فضلعلي. (شدند  و پذيرايي ميندرفت ميبه منزل او 

ــع د ــد از جم ــشاه بع ــدم ر كرمان  ،آوري گن
ود را بـــر زمـــين هـــاي خـــ دروگـــران داس

 روي زمـين درو شـده سـجده         گذاشـتند و    مي
... كردند و پس از گفتن سه مرتبه سـبحان ا     مي

بـا  ) سـر دسـته دروگـران     (بـر     و صلوات، ميل  
خـدايا تـا عمـر داريـم        «: گفت  صداي بلند مي  

د و بع » ريشه زراعت ما را از زمين قطع مفرما       
. داشـتند   همه آمين گويان سر از سجده بر مـي        

آوري شـده در      هاي جمع   معمولاً آخرين دسته  
 ـ    وان صـلواتانه بـه يكـي از افـراد          زمين بـه عن

هاي گندم از روي زمـين،   آوري دسته   جز اين پس از جمع    . شد  بضاعت روستا داده مي    بي
 و روي آن را بـا       كاشـت  مـي اي كه با دست كنده بود         بر يك خوشه گندم را در چاله        ميل

با اين اعتقاد كه ريشه زراعت آن خانواده در زمـين فـرو رفتـه و قطـع                   .پوشاند  خاك مي 
 )24/2/48امجديان، كرمانشاه، . (نخواهد شد

به اين ترتيب كـه روز  . شد  نيز مراسم صلواتانه برگزار ميدر روستاي بوجين اسدآباد 
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در انتهـاي درو وقتـي مقـدار        . اريـم دادنـد كـه فـردا صـلواتانه د          قبل به خانواده خبر مي    
ايستادند و شـروع بـه صـلوات       ماند دروگرها رو به قبله مي      يگندم براي درو باقي م     ميك

  :خواندند كردند و اشعار ذيل را مي دن ميفرستا
  و بلا    كارگر نبينه درد                          )درو(زمين را كرديم كلا 

 به حرمت شاه كربلا صلوات

 رو گرفـت و  مـي  در دست  راكه چيده بود    ميهر كس يك مشت از آخرين گند      بعد  
ارواح انبيـا و اوليـا      «: گفـت   سر دسته گروه با صداي بلنـد چنـين مـي          . ايستاد  به قبله مي  

شهيدان دشت كربلا، صد و بيست و چهار هزار پبغمبر و پيغمبر زاده شـاد و روح علـي          
شـاد، بـه   ) ع(قاسم و ابوالفضل و ائمه اطهـار بن ابي طالب و مسلم بن عقيل و علي اكبر  

 بعد از آخرين مشت گندم و بعد از صلوات آخرين دسته را             »حرمت فاتحه مع الصلوات   
اي بـراي     داد و فاتحـه    مـي گذاشت و داس و انگشتانه خود را روي آن قـرار              بر زمين مي  

 سـر  ، پـشت داشـت   بعد هر كس داس خودش را بر مي   . خواندند   مي 1روح حسن گاويار  
بـوجين  وارسـته اكمـل،     . (درو را پـشت سـر گذاشـتيم       انداخت به معني اينكه چنـد         مي
هاي بهار همدان وقتي كه تمام قطعـات زمـين درو شـد، زمينـي بـا                    در روستا  )25/4/53

شـد تـا روي آن        گفتند درو نمي     كه به آن باغچه مي     بيشتر  مي   متر يا ك   5مساحت تقريبي   
ريختنـد بعـد     ميها    آب روي گندم   مي  ن قسمت ابتدا ك   قبل از شروع اي   . صلوات بفرستند 

ل هر كس نوك   بار او  ؛انداختند  هايشان را بر زمين مي      در يك صف رو به قبله، ابتدا داس       
بعـد يـك نفـر از گـروه     . ت، آن سال بخت و اقبال بـا او بـود      رف داسش به زمين فرو مي    

  :گفت دروگران اين جمله را با صداي بلند مي
  »ن قويوب گدن رحمت، فاتحه و صلواتولانا، باباي بل اولانا، بوايشيشاه قلي شنه ا«

šâh qoli šena olânâ bâbâye bel olânâ bou eišin goyup gedana 

 rahmat 

                                                      
 اي، نماد يك كشاورز كامل و نمونه اولين كشت كار شخصيت اسطوره. 1
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 و آن كه اين كار را گذاشـت   1دار، باباي صاحب بيل و امير گاودار       براي شاه قلي شن   
  . و رفت رحمت بفرستيد

كردنـد و     هاي گنـدم را درو مـي        برداشته آخرين دسته  ها را      فاتحه همگي داس   بعد از 
بـركتين  : گفـت   كـرد و مـي     هاي آخر را در مزرعه دفن مـي         گندماي از اين      يك نفر دسته  

نشستند و با  بعد همه در كنار زمين مي) بركتت به خرمن(» barakatin xarmana«خرمنه 
و به صـاحب مزرعـه       ندكرد مياصطلاح دهان خود را شيرين      به  دن ميوه و شيريني     رخو

  . گفتند تبريك مي
ــحنه در   ــيرخان ص ــتاي ش در روس
روز تمام شدن درو همه دروگراني كه       
سر زمين حضور داشتند در دقايق آخر       

 ـ         ك هر چه گندم در دستشان بـود در ي
 كردنـد و    مي  زمان واحد، به هوا پرتاب      

براي خوردن شـام بـه منـزل صـاحب          
رفتنـد كـه بـه آن سرواسـانه       زمين مـي  

»sarvâsâne «مـــرادي، . (گفتنـــد مـــي
  )12/6/51شيرخان، 

  بندي جمع

دهي اين مجموعه فرهنگي كه بـه طـور مختـصر            در ساخت رسد عناصري    به نظر مي  
  :باشند ميقابل بررسي ، يي از آن ارائه شدها نمونه

نحـوه   بـراي آغـاز درو،  ) سعد (يمن انتخاب روزي خوش: سير قدسي برداشت گندم 
سير خطي زمـاني را بـه مـا    .... ي گندم براي درو و ها  خرين بافه آ ،ها  چيدن اولين خوشه  

حسي رازگونه و فراتر از حيطه اقتدار او         دهد كه از زاويه ديد كشاورز باورمند،       مينشان  

                                                      
 . شخصيتي مانند حسن گاويار دارد. 1
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گويي بخشي از زمان بريده شده و فرصتي كوتـاه در اختيـار كـشاورز               . كند ميرا تداعي   
 ايجاد مطلوبيت رواني بـه نـوعي كميـت          جز برد،باست كه اگر قدر بداند و خوب بهره         

به ميزانـي كـه    «:اي بازسازي زمان ازلي است  چنين انديشه.مادي نيز دست خواهد يافت   
 و فقط از اين طريـق       -كند ميكاري يا چيزي از طريق تكرار اعمال مثالي واقعيتي كسب           

نيـز  » تـاريخ «مـدت و     واژگـوني زمـان،     به همـان ميـزان،     -رسد مياست كه به واقعيت     
دهـد از   مـي پذيرد و بدين ترتيب كـسي كـه اعمـال مثـالي را دوبـاره انجـام        ميصورت  

اي كـه فعـل نمونـه        ه خود را دوبـاره در دوران اسـطوره        محدوده زمان سپنجي فراتر رفت    
  )50:1378الياده، (» .يابد ميباز نخست بار ضمن آن انجام شده،

شـرير نـوعي عقلانيـت      از عنـصر    در واقع ايـن فـرا زمـاني بـودن و دوري جـستن               
. كنـد  مـي  ترغيـب بـه حفـظ آن         گران را دهد كـه كنـش     قرار مي اي را پيش روي      اسطوره

بلكـه بايـد آنهـا را وجـه          باستاني به شمار آورد     را نبايد حكاياتي نادرست و     ها  اسطوره«
سرمدي زباني دانست كه از نمادهايي چند ساحتي تشكيل يافته است و در واقع مرجـع                

 به عبارتي ما با نوعي عقلانيـت    )32:1379 ضيمران،(. »مينوي استقرار دارد  آنها در حوزه    
از همين   .كند ميتوليد   مناسب خود را از طرق متفاوت باز       كارهاي شويم كه راه    ميدرگير  

آغاز كنند تـا بـا سـرعت بـه           درو را  روست كه كشاورزان معتقدند بايد در روزي سعد،       
در همـين راسـتا     . اي خاص مواجه خواهـد شـد       جهدر واقع هر كنشي با نتي     .  برسد پايان

ي گنـدم دو   در مراسم گـردآور .شود براي بركت محصول نيز معنادار مي   قرباني يا دهش    
  .شود مشاهده مي )گياهي حيواني و قرباني (نوع فديه

ي گنـدم يـا آخـرين       ها  رسد عمل نمادين دروگران در چيدن اولين خوشه        ميبه نظر   
ي هـا  مـشتي آب بـر روي سـاقه    .بخـشد  ميي كردن گياه را تداوم باور قربان  ،هاي آن   بافه

دهنـد و    مـي اي آب    شونده نيز پيمانـه    ه حيوان قرباني  چنان كه ب   آن شود، ميگندم پاشيده   
اوج » كـول «قرباني كردن از ترس    .برند ميبعد او را براي دفع خطر يا كسب منفعتي سر           

. دهد ميع خطر را به كشاورز مژده       اي است كه هم كسب منفعت و هم دف         انديشه دوگانه 
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رويكـردي كـه بـه       .بار مزرعه گندم است   بخش پر » كول « نيز اشاره شد   همانطور كه قبلاً  
 .كنـد  مـي مان در ذهن باورمندان ايجاد      أاميد را تو   باري وجود دارد نوعي هراس و     اين پر 

يـدنز نيـز    همـانطور كـه گ    . بيانگر بار معنايي و قدسي اين اعتقاد است       » باورمندان «لغت
يي هستند كه احساس خـضوع يـا   ها  همه اديان در بر دارنده مجموعه نماد       «كند مياشاره  

بـوط  و بـه مناسـك يـا مراسـم و شـعايري مر            انگيزنـد    مـي احترام آميخته به ترس را بر       
 در واقــع اعتقــاد بــه يــك عنــصر مــاورايي در كــول، )769:1386گيــدنز، (» .شــوند مــي

 اين كنش  .دارد ميانگيزاند كه لاجرم باورمند را به كنش وا          ميي متفاوتي را بر     ها  ذهنيت
توزيع آن بين ديگران براي دفع ضرر مرگ       ، تهيه نان آييني   ،در قالب قرباني كردن حيوان    

نوعي شادماني و شعف بـه جهـت پـر     از سوي ديگر .گيرد مييا خسارت مالي صورت 
 ايـن انديـشه در مراسـم        اوج .گزاري نيز قابل شناسـايي اسـت       نظركردگي و شكر   باري،

مفهـوم مرگبـار    . يابـد  مـي كه در واقع رقابت براي گردآوري گندم است نمـود           » برابري«
عقب ماندن در درو مفهومي كهن و ديرينه اسـت كـه معطـوف بـه امـر بريـدن آخـرين         

مانـد از شكـست در مـسابقه          به عبارتي كسي كه در جار عقب مـي         .ي گندم است  ها  بافه
  . دنك تراز ميي گندم احها ه او از چيدن آخرين بافهد بلكهراس جمعي نمي

ي گنـدم روح مـادر غلـه را در خـود محافظـت      هـا  فريزر معتقد است آخرين خوشه  
، فريـزر (  را بچينـد مـستوجب عقوبـت اسـت      هـا   پس هر كسي آخـرين خوشـه       .كند مي

كـشي در    اين كين.گردد فرد دچار گرفتاري و بلايي سخت     شود   مي  سبب و) 468:1384
اي مراسـم   هرچنـد امـروزه در كمتـر منطقـه    . اد رخ خواهـد د  يك سال زراعي حتماً طي

 .اي از اين اعتقادات در بـين كـشاورزان وجـود دارد    شود اما بازمانده    مي برگزار   »برابري«
  .كنند در گردآوري گندم با ماشين نيز از ديگران پيشي بگيرند ميآنها تلاش 

 غريزي در فرايند تحقق عينـي       وترين نياز بشري     به طور كلي، تغذيه به عنوان بنيادي      
ي عميـق  ها صوري كه ريشه . و صور متفاوتي را در خود متبلور كرده است        ها  خود شكل 

نمودهـاي نمـاديني از خـود را بـه           ،هاي ذهني كشاورزان تقويـت كـرده        خود را در لايه   
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س و  آنچه بيش از همه بارز اسـت رويكـرد دوگانـه هـرا             .معرض نمايش گذاشته است   
تسليم در مقابل عناصر قدسي و غير قدسي است كه گاه به صورت پايكوبي و شـادي و             
شكرانه و گاه به صورت قرباني براي دفع بلا يا انجام دادن و ندادن اعمال خاصي تحقق                 

. گـردد  مي از تمدن جهاني باز   هاي خاصي   شناسي آن به دوره     رويكردي كه ريشه   .يابد مي
ي گردآوري شده ديگر در سراسـر دنيـا قابـل بررسـي             ها  ه نمونه اشتراكاتي كه با توجه ب    

ي كمـابيش  ي غريـزي نمودهـا  هـا  در واقع سابقه مشترك جهاني بـراي رفـع نيـاز      .است
ترده به علـت مكـانيزه      رغم تغييرات فرهنگي گس    امري كه علي  . مشابهي با يكديگر دارند   

كنـشگران را بـه      ، هنوز نفـوذ خـود را در جامعـه ايرانـي حفـظ كـرده،               شدن كشاورزي 
  .كند ميي نمادين تشويق ها رفتار
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